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"مشاهده شناور ؛ مثالی از یکی از گورستان های پاریس

نوشته: کولت پتونه 
"
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گورستان پرلاشز
، در شرق شهر پاریس (منطقه بیستم) بین میدان گامبتا از شمال و بلوار شارون از جنوب، قرار دارد. این گورستان از سال 1804 شکل گرفته و مزار شخصیت های بزرگ فرهنگی و تاریخی چون مولیر
، کلود سن سیمون
، فردریک شوپن
، اونوره دو بالزاک
، اگوست کنت
، گیوم آپولینر
، مارسل پروست
، سارا برنار
، کولت
، ادیت پیاف
، جیم موریسون
 و بسیاری دیگر، همچنین برخی از نویسندگان ایرانی چون صادق هدایت
 و غلامحسین ساعدی
 می باشد. 

مقاله مورد بررسی، حاصل مشاهده ای مردم نگارانه است که کولت پتونه در آن سعی می کند با قلمی زیبا ضمن توصیف فضا و زندگی روزمره یِ این گورستان و پیوند حال به گذشته و زندگان به مردگان، روش "مشاهده شناور" را به عنوان یکی از تکنیک های مردم نگاری، به خواننده معرفی کند. در ادامه به مرور کوتاه این مقاله می پردازیم
.     

***

"هر کسی وارد پرلاشز می شود، زیبایی این پارک قدیمی، بر روی تپه های شارون، پوشیده از درختان کهن و مملو از پرندگان ...  فرا می گیردش. هوا در این جا زنده است؛ پاک تر از هوای بلوار و و سایر نقاط شهری که آن را در بر گرفته است. در پای دِیر روی، چمن ها پر از نیمکت است. روی همه آن ها نشسته اند: پیرمردان و پیرزنانی که با هم گفت و گو می کنند، جوانانی که چیز می خوانند، زنان بارداری که چیز می بافند ... جلو تر نیز، درون کوچه های فرعی گورستان نیز باز هم روی همه نیمکت ها نشسته اند؛ نیم نگاهی به این فضا کافی است تا متقاعدمان کند که این گورستان به پارکی عمومی می ماند، جز این که جای بادکنک و بستنی فروش و بچه هایی که برای بازی آمده باشند در آن خالی است؛ فضای این جا ربطی به "مصرف" ندارد، مگر مصرف گل که خاصه آن است. در این فضا همه چیز تاریخ گذاری شده ... در آن هم- زمانی و دو- زمانی در هم می آمیزد: نه تنها گوری تازه را در کنار مجسمه ای کهن پوشیده از پیچک و عشقه می بینیم، بلکه حتی متوفی جدیدی را در قبری قدیمی می یابیم: تاریخ های 1842 و 1979 در کنار هم حک شده اند. در این جا، زمان عطر عجیبی دارد ... قدم می زنم. طولانی. در یک بعد از ظهر آفتابی. آرامگاه بالزاک، و ریکو را می یابم. بر حسب اتفاق. در گذرهایی که در این جا خیابان یا راه نامیده می شوند ... معماری مزارها را واکاوی می کنم. نوشته ها را می خوانم. نشانه ها را می نگرم. مجسمه ها را تحسین می کنم و می گذارم تا قبرستان مرا در جذابیت خود فرو کشد... ". 

روش بکار رفته در این پژوهش، روشی است که نویسنده آن را "مشاهده شناور" می نامد.

 " در این روش، همه لحظات در دسترس و هوشیار در صحنه حضور داریم، در همه جا بی آنکه حواسمان را بر شیی مشخص و خاص متمرکز کنیم. بلکه حواس و توجه مان را "شناور " رها می کنیم تا اطلاع رسانان، بی واسطه، بی گزینش (صافی) و بی اولویت بندی، در آن رخنه کنند. تا وقتی که نقاط دارای اهمیت و نقاط همگرا ظاهر شوند و ما موفق شویم تا قواعد نهفته را کشف کنیم. گام در میدان می نهیم بی آنکه بگوییم که برای دریافت واقعیت بی واسطه میدان، بایستی مراقب باشیم تا حتی متفکران معاصر نیز تحت تاثیر قرارمان ندهند؛ کسانی چون بودریار وقتی که پدیدار شدن "شهروندان جدا از هم و بی تفاوت " ، "شهر- گتو"، "غیر اجتماعی شدن"، "اجتماعیت انتزاعی شهری"، اعلام می کنند
 (اصلا چگونه یک اجتماعیت می تواند انتزاعی باشد؟)".   

نویسنده در طول ماه مارس، به گورستان پرلاشز می رود و با این تکنتیک ، وقایع این مکان را روایت  می کند. نشان می دهد که این گورستان راوریان- ساکنانِ ثابتِ سادهِ روزانهِ زنده ای دارد که همیشه در آن پرسه می زنند. آنها از همه جزییات ماوقع در"حال" و "گذشته" این گورستان، طی سالیان درازی که به آن  می آیند، آگاه شده اند، و دل خوشی و مشغولیت شان تقسیم این دانسته ها با تازه واردانی است که می خواهند این قبرستان را کشف کنند: نشانی گور ها را می دهند، همراهی تان می کنند تا مزار کسانی را که می خواهید پیدا کنید، تاریخچه وقایع اجتماعی فلان سال، مرتبط با فلان مدفون را روایت می کنند، شرح حال شخصیت ها را، زندگی خصوصی شان را، آثارشان را حکایت می کنند، وقایع دیروز و پری روز گورستان را برایتان مرور می کنند: " بیایید نشان تان دهم دیروز چه کسی را آورده اند!" با شما همراهی می کنند حتی در مورد چیزهای ساده : برای کشف سن مردگان، سلیقه هایشان، احساسات بستگانشان، ملیت شان، از روی رنگ ها، نوشته ها و نماد های روی قبرها  ... و تا زمانی که  شما بخواهید با شما هستند و برای شما می گویند، محض همکاری.  

کسانی که می آیند تا یاد بگیرند و یاد بدهند، داوطلبانه. گویی ماموریتی جدی در پیش دارند. در انتظار درخواست کنندگان ناآشنای جدید تا برایشان دوباره و دوباره از وقایع دویست ساله این قبرستان و همه زندگی و دانش و تاریخ کسانی که درآن مدفون هستند سخن بگویند. "مردم می آیند تا بیاموزند؛ در این کتابِ بازِ دانش و خیال، جایی که هر کسی می تواند بنا بر میل خود برچیند و به شیوه خود متاثر شود. هیچ کس را راهِ گریزی نیست از تماسی موقت در مقابل قبری که معروفیتش آن را همگانی کرده است". 

"خوب می دانیم که در پاریس هستیم و انواع آرشیوها موجود است، اما این صدای راوی، این سنت شفاهی فرهنگِ مردمیّ است که همچنان به قوت خود باقی است، بعد از گذشت صد سال از رواج مدرک تحصیلی". 

" - من اطلاعاتم زیاد نبود. از وقتی بازنشسته شدم، تقریبا همه روزهایی که هوا خوب است به پرلاشز می آیم. پارک خیلی قشنگی است. مرده ها هم اصلا ناراحت کننده نیستند. آنچه من در این مدت یاد گرفته ام حیرت آور است،  من اینجا آموخته شدم." 

"او یک کارگر سالخورده پاریسی است. طی شانزده سال اخیر، سه بار در هفته به اینجا می آید. 81 سال دارد. اسامی افراد را از روی قبر ها بر می دارد، بعد در کتابخانه ها در باره آنان تحقیق می کند: در کتابخانه پومپیدو کتابهای زیادی است".  

"آنچه بر مزار می گذرد به فرهنگ مردمی متعلق است و در بخشی از دل مشغولی های ما جای می گیرد. و نشان مان می دهد که امر عاطفی از دانش جدا نیست: 

- شوپن همیشه گل های تازه دارد، من مطمئنم، خودم همیشه لمسشان می کنم. تعجبی ندارد با آنچه که برای ما باقی گذاشته است.

 - قبل از بسته شدن در و تعطیل شدن گورستان، دو قبر معروف دیگر نشانتان بدهم : کولت و کاریتا. آنقدر مهم هستند که روی قبر ها فقط نام کوچک شان نوشته شده است! نگاه کنید این پشت هم کارت شناسایی اوست ".  با هم حرف می زنند : من هفته پیش رفته بودم نمایشنامه کولت را دیدم، با میشل مورگان - کدام نمایشنامه ؟ - آی بابا، شری! ... در تئاتر بولوار! خوب بازی کرده بودند."

" پرلاشز یک دایره المعارف است".  

" - باید سری هم به پیر براسور بزنیم ، همان که گل نمی خواسته. ولی به نظر من پسرش می تونست حداقل یک گلدان کوچیک بذاره. تا این حد هم که نمی کنه کسی! " 

" - این جا یک پارک است، جایی که در آن قبر کسانی را که نمی شناختیم  می یابیم ... با زندگی بزرگان آشنا می شویم. مثل یک مجله است. اینجا ملاقات بین افراد ساده تر می شود: همه دور هم هستیم، هم آماده سوال کردن هم آماده منتقل کردن اطلاعاتمان". 

" - این جا 44 هکتار است، دوازده هزار درخت دارد، دویست گربه (که زنانی غذایشان می دهند)، 25000 محفظه کولومباریوم، (کرماتوریوم غیر قابل دیدن است اما اگر یک پولی کف دست گور کن بذاری ...). قبرها بر خیابان ها گران تر از قسمت های پشتی هستند". 

" به دنبال شوپن، پیرمرد می ایستد ... نام بارون استراگونوف را می خواند  و شروع می کند زندگی او را در حال راه رفتن تعریف می کند...  مقابلی قبر دیگری می ایستد و اضافه می کند:  نگاه کنید خانواده این یکی هنوز خاموش نشده : 1976 ".

"و اگر شخص مهمی در آن نزدیکی ها دفن باشد می گویند می ریم الان بهش سر می زنیم. گویی سخن از آدمی زنده است -  آلان می ریم سری به خانواده هوگو می زنیم. ولی ویکتور اینجا نیست! ویکتور در پاتنون است."  

مقاله ای باریک بینانه است، که با قلمی زیبا، ارزشِ روایت شفاهیِ مردمی ساده را که با احترام و ارادت به شخصیت های فرهنگی مدفون در پرلاشز سعی می کنند آن ها را بشناسند و به همه بشناشانند، روایت می کند. پس از خواندن آن گمان می کنی که دوشادوش نویسنده، همراه با زنان و مردان راهنما در این پارک / گورستان، قدم زده ای و آنجا را بازدید کرده ای. حتی بیش از آن: که دلت می خواهد این گردش را ادامه دهی. چون کتابی را برایت گشوده که می خواهی باز هم بخوانیش ... و باز هم بخوانیش ... چراکه تمام نمی شود ... 

 با روایت این ملاقات ها و شرح شخصیت های راهنما، نویسنده  تو را نیز، خواننده را نیز، همراه خود می برد ... و تو گمان می کنی همراه با او، خود را، به دست دانایی این مردمان ساده سپرده ای تا آنچه را آموخته اند طی این سال ها، و تو هیچیک را نمی دانی، به تو منتقل کنند ... مردمان ساده ای که همیشه از سر اتفاق می آیند، دست تو را می گیرند، تو را با خود نزد پروست، شوپن و بالزاک می برند، و از رازِ زندگی هایِ آنها و سرگذشت قبرهایشان و ملاقات کنندگانشان می گویند و بعد در پایان روز ناپدید می شوند، و فردا از نو از سرِ حادثه، دیگرانی دیگر، یا همان فردِ دیروزی می آیند، و سفری جدید و داستانی تازه از تاریخ مدفون در گورستان آغاز می شود ... داستان هایی که تو می دانی هر بار، دوباره که بیایی برگ نویی از آن توسط شخص دیگری، حتما باز خواهد شد و تو را با خود خواهد برد.  

 و تو گمان می کنی که نه می خوانی، بلکه تو هم در کنار کولت پتونه می شنوی. با این همه مقاله را با این جمله به پایان می رساند: "شاید بهتر بود رازهای این پیرانِ زنده پرلاشز  "شفاهی" نقل می شد. مثل واقعیت شان. به جای آن که توسط "نوشته" همگانی شود. اما آیا می توان جایی جماعت "دانشگاهیان" را برای روایت این رازها دور هم جمع  کرد؟" 




Colette Petonnet, 1982. « L’Observation Flottante; L’Exemple d’Un Cimetière Parisien », L’Homme, oct-dec. 1982, XXII (4), pp.37-47.  


کولت پتونه : انسان شناس و پایه گذار انسان شناسی شهری در کشور فرانسه است. مهم ترین موضوعات تحقیق او در رابطه مردم شناسی، اجتماعات بزرگ مسکونی اقشار کم درآمد، حاصل شهرسازی مدرن دهه های 1960 - 1970 بوده است. در شماره بعدی فصلنامه در مقاله ای جداگانه به طور مفصل به معرفی ایشان و آثار او پرداخته خواهد شد.     


� Pere Lachaise


�  Moliere.  نویسنده و نمایشنامه نویس فرانسوی: 1622-1673، نویسنده آثاری چون خسیس و دون ژوان. بقایای پیکر او در سال 1817 به گورستان پرلاشز منتقل گردید.  


 Claude Saint-Simon� ، فیلسوف و اقتصاددان فرانسوی: 1760 -1825. 


�  Fredric Chopin. پیانیست و آهنگساز لهستانی: 1810-1840، قطعات ساخته او دارای ویژگی رومانتیک و ملایم یا پر شور و گاه حزن آلود هستند. به نوآوری هایی را در سبک نواختن پیانو ایجاد کرده  معروف است.    


�   Honore de Balzac. نویسنده فرانسوی: 1799-1850، نویسنده آثاری چون کمدی انسانی، چرم ساغری، زنبق دره، اوژنی گرانده.  


Auguste Compte� . فیلسوف فرانسوی: 1798 - 1857، پایه گذار جامعه شناسی علمی و روش پوزیتیویسم.  


�  Guillaume Apollinaire. نویسنده فرانسوی: 1880-1918، سراینده گرایش های آوانگارد هنری، شاعر و نظریه پرداز که همچنین از پیشگامان سورئالیسم بوده است.  


�    Marcel Proust. نویسنده فرانسوی: 1871-1922،  ازآثار معروف آو رمان مشهور در جستجوی زمان از دست رفته است.  


�  Sarah Bernhardt. بازیگر معروف فرانسوی: 1844-1923، که به "صدای طلایی" و حساسیت فوق العاده اش معروف است. 


�  Colette. نویسنده فرانسوی: 1873-1954، نویسنده آثاری چون مجموعه کلودین، ژیژی، گفت و گوی حیوانات، زن ولگرد،شری، سرانجام شری، بهشت زمینی، پاک و ناپاک. 


�  Edith Piaf . خواننده فرانسوی: 1915- 1963 که محبوبتی مردمی داشته است. 


�   Jim Morrison. شاعر و خواننده آمریکایی: 1943-1971، سازنده آهنگ های راک.    


 � 1903 – 1951: نو یسنده آثاری چون بوف کور، زنده به گور، سگ ولگرد، حاجی آقا، سه قطره خون، علویه خانم.  


�  نویسنده ایرانی، معروف به گوهر مراد. 1936-1985: نویسنده فیلم نامه گاو ساخته داریوش مهرجویی، و آثار دیگری چون اهل هوا، تاتار خندان، چشم در برابر چشم.    


�  نوشته های داخل گیومه نقل قول مستقیم به قلم نویسنده مقاله کولت پتونه، است. نوشته های مورب نیز به همین شکل ولی نقل قول هایی است که او از زبان اطلاع رسانان نقل کرده است.     


� J.Bauderillard, 1967. l’Echange symbolique et la mort, Paris, Gallimard. 





